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برُش

بخشى از كتاب 
«جادوى تئاتر»

ــكل اختيار زبانى مناسب ساختار  مش
درام كه با وجود (حتى به رغم) درام نويسان 
ــر رادى، بهرام  ــون زنده ياد اكب به نامى چ
ــين ساعدى،  ــاد غلامحس بيضايى، روانش
ــماعيل خلج،  ــد، اس ــژن مفي ــاد بي زنده ي
بهمن فرسى و سعيد پورصميمى كه چند 
نمايشنامه جاندارش متاسفانه نمايش دادنى 
نيستند و خجسته كيا، به گمان من هنوز 
ــوده و صورتبندى نشده است. به باور  گش
من ادبيات كهنسال و قوى بنياد ايران هنوز 
بر سر درام نويسى كه سوغات فرنگ است 
سنگينى مى كند، بدين معنى كه روايت 
و نقالى كمابيش و با تفاوت هايى چند بر 
ــازى مبتنى بر گفت وگو، مى چربد  درام س
ــنامه، نخست براى  و فزون مى آيد. نمايش
آنكه گفته و بازى شود، نوشته شده است، 
ــه اثرى ادبى و جزء تاريخ  نه بدين نيت ك
ادبيات محسوب گردد... غرض آنكه درام، 
ــت بلكه از  ــاء ادبى فاخرى نيس الزاما انش
مقوله گفت وگوست و بايد قابل فهم براى 
ــد در ابتذال فرو افتد؛  ــد، اما نباي همه باش
بلكه بايد ايمان به آرمان و كمال مطلوبى 
ــتگارى است  را كه موجب بهروزى و رس
ــش كند. به زعم  ــزد، بى آنكه كج تاب  برانگي
ــى  ــر: «در واژه، در كلام، مايه اى قدس بودل
ــا آن قمار كنيم.  ــت كه نمى گذارد ب هس
ــت  ــرد عالمانه زبان، در حكم كاربس كارب
ــت.» اما  نوعى جادوگرى براى يادآورى اس
اين «كاربرد عالمانه» به معنى مغلق نويسى، 
ــه زبانى پرتعقيد و  ــيانه و ب به نثرى منش
ــت، بلكه مقصود، كاربرد زبانى  تكلف نيس
ــا و بى عيب و نقص و زيباست كه در  رس
عين سادگى، به درستى افاده مقصود كند. 
بنابراين زبان درام به گمان من، بايد زبان 
مكتوبى نزديك به زبان محاوره و قابل فهم 
عامه باشد يعنى آنگونه كه ميرزا فتحعلى 
ــت «در  ــدزاده صورت بندى كرده اس آخون
دايره سياق تكلم و نه در دايره سياق انشا» 

بگنجد. 
ــرد كه  ــاد نبايد ب ــه از ي ــا خاص ضمن
ــى و ايجاز از ويژگى هاى تجدد  ساده نويس
است. اما گفتن ندارد كه منظور سادگى اى 
ــده  ــخصيت هاى پيچي ــه ش ــت ك نيس
چندبعدى سرشار از تناقض هاى انسانى را 
به تجسم نيكى يا تبلور پليدى محض بدل 
كند (آنچنان كه مثلا در بعضى فيلم ها بر 
ــد  ــتايى و محيط فاس ــط پاك روس محي
ــهرى تاكيد رفته است) يا تقريبا همه  ش
ــخصيت هاى درام به يك زبان، سخن  ش
گويند كه در اين صورت، در اين زبان واحد 
يكدست، خصوصيات اجتماعى و فرهنگى 
و اخلاقى آدم هاى بازى، انعكاس نمى يابد، 
ــاه و گدا و ارباب و رعيت و  چنانكه گاه ش
خاتون و كنيز در نمايشنامه هاى «تاريخى»، 
گويى همه به يك شكم از مادر زاده اند! اين 
يكدستى زبان «معيار»، به گمان من موجب 
ديگرى هم دارد و آن بيان «ايدئولوژيكى» 
ــت كه حتى  ــان درام نويس اس غالبا پنه
ــنده،  ــته از ذهنيت مرام باور نويس نادانس
سرچشمه مى گيرد و بر زبان آدم هاى بازى 
ــود و به «نمونه»سازى بيشتر  جارى مى ش
گرايش دارد تا به «تصوير»پردازى... اما در 
ــانى  كه به  همين دوران، به جز درام نويس
تفاوت از مرام و مسلك چپى و فولكلور و 
عرفان و ترانه سرايى و موسيقى و اسطوره 
ــى بهره برده اند و هر يك نيز  در درام نويس
ــى كه در  ــى خاص دارند، تئاترنويس مقام
ــده است و به  ــايه افتاده و فراموش ش س
ــر مصلحت بينى به حلقه  گمانم اگر از س
ــه به هر قيمت  ــان بى بند و بارى ك نوجوي
ــى فداكردن  ــا ناديده گرفتن و حت ــو ب ول
پاره اى واقعيات فرهنگى و مصالح اخلاقى 
مى خواستند طرحى نو درافكنند و در اين 
راه سر از پا نمى شناختند و گاه رسوايى به 
بار مى آوردند، نمى پيوست و بيراه نمى شد، 
ــى  ــايانى براى درام نويس ــه و مايه ش پاي
ــى و معناباختگى  ــه در مقوله پوچ خاص
ــت با «رويكردى به ظاهر غيرسياسى  داش
و غيرمتعهدانه»، زنده ياد عباس نعلبنديان 
ــده و مالامال از  ــود، منتها زبانش پيچي ب
تعقيد است و همين ويژگى كه شايد براى 
ــل، به نظرش  ــر امرى ياوه و بى مح تصوي
ــب مى نمود، فهم مطلب  ضرورى يا مناس
ــن خاصه در آن  ــوار مى كند. ولى م را دش
ــى نعلبنديان كه  ــهرت و مقبول روزگار ش
ــى سترگ...» را در جشن  درامش «پژوهش
ــيراز نمايش دادند (1347) دقيقا  هنر ش
ندانستم چرا كه به باورش همه چيز پوچ و 
لغو است: «آيا محيطى كه در آن مى باليد، 
وى را به اين باور رسانده بود يا از شيوه اى 
ــده بود و در بعضى محافل،  كه باب روز ش
ــنفكرى به شمار  ــان هنرمندى و روش نش
ــا نعلبنديان  ــت، تقليد مى كرد؛ ام مى رف
آدم صاف و ساده و بى شيله پيله اى بود به 
ــت كه جهان و كار  گمانم قلبا اعتقاد داش

جهان جمله هيچ در هيچ است...»

مرورى بر نمايشنامه «قرمز»
هنر اتفاق افتاد

ــنامه اى  ــز»، نمايش پويـا شـهرابى: «قرم
ــنامه نويس،  ــوگان، نمايش ــت از جان ل اس
فيلمنامه نويس و تهيه كننده آمريكايى كه 
اخيرا دو ترجمه از آن منتشر شده است. اين 
نمايشنامه با ترجمه مهرنوش فطرت در نشر 
افراز و ترجمه فهيمه زاهدى در نشر نيلوفر 
چاپ شده. «قرمز» مهم ترين و معروف ترين 
نمايشنامه جان لوگان است كه نخستين بار 
ــال 2009 در لندن و سپس در سال  در س
ــرادوى به روى صحنه رفت. در  2010 در ب
همان سال نامزد دريافت شش جايزه تونى 
شد و توانست پنج جايزه از جمله بهترين 
نمايشنامه را به خود اختصاص دهد. «قرمز» 
به زندگى مارك روتكو، نقاش مطرح سبك 
اكسپرسيونيسم انتزاعى، در اواخر دهه 50 
ــلادى در نيويورك مى پردازد. روتكو كه  مي
ــاير هم دوره هايش- كه  ــارش در كنار س آث
ــروف بودند- به  ــورك مع ــه مكتب نيوي ب
ــت، ذهنيت باورى،  ارزش هايى چون جدي
آبستراكسيون، دغدغه هاى اگزيستانسيال 
و حس تراژيك شهرت دارد و شامل نوعى 
ــياليت و ايجاز عارف گونه و گرايش هاى  س
ــت. روتكو مانند بسيارى از  رمزپردازانه اس
هم نسلانش در مكتب نيويورك، در آمريكا 
به دنيا نيامده بود بلكه در بحران هاى اروپا 
در نيمه اول قرن بيستم به آمريكا مهاجرت 
ــمگير نقاشان اين  كرده بود. موفقيت چش
دوره خاص به آنها اين اجازه را داده بود كه 
عميقا نقاشى نوينى را پايه گذارى كنند كه 
خصوصيات آن به طور كلى از نقاشى هاى 
ــى  ــد و در واقع نقاش ــى متمايز باش اروپاي
نوين آمريكا و جهان لقب گيرد؛ چهره هاى 
مطرحى كه نامشان در كنار روتكو، سال ها 
معتبرترين آثار را توليد مى كردند، با همان 
ــان. كسانى  ــات عميقش جديت و احساس
ــت نيومان،  ــولاك، بارن ــون پ مانند جكس

ــگ، هانس  ــادرول، ويلم دكونين ــرت م راب
هافمن و ويليام بازيوتز.  نمايشنامه «قرمز» 
با استخدام دستيار جديد روتكو در استوديو 
نقاشى اش آغاز مى شود. كن دستيار جديد 
روتكو كه خود نقاشى جوان و مهجور است 
در برابر نظام استوار و آهنين هنرى و غرور 
و جديت نقاش بزرگ كمى مضطرب است. 
ــى،  ــو ايده هاى ناب خود درباره نقاش روتك
ــيك، نيچه و فهم توده از  ــيقى كلاس موس
ــود، اما  هنر را به نقاش جوان متذكر مى ش
ــت،  كن در دو راهى عميقى  گير كرده اس
ــو و از  ــت و جديت روتك ــى خلاقي از طرف
طرف ديگر شيفتگى اش به موسيقى جاز، 
ــپر جانز  پاپ آرت، آثار اندى وارهول و جس
كه براى روتكو تهوع آور و نفرت انگيز است. 
ــر رقابت هنر و  ــزاع اصلى بر س ــع ن در واق
ــت و اين نزاع از  ــه جديد و قديم اس انديش
جايى بحرانى مى شود كه رستورانى معروف 
ــى ديوارى با  ــين سفارش نقاش و مرفه نش
ــو مى دهد. تنش بر  قيمتى كلان به روتك
ــهم  ــر هنر براى توده و در عين حال س س
طبقه مرفه از هنر و بى اهميت شدن حس 
تراژيك مورد نظر روتكو زير نورها و غذاهاى 
رنگارنگ و پيشخدمت هاى رستوران است. 
ــت. نقاشى هاى  «-كن: خيلى بيرحمانه س
ــتن. تو هيچ وقت اين كارو  ــلاح نيس تو س
ــت تا اين حد  ــون نمى كنى. هيچ وق باهاش
ــايد وقتى داشتى  ــون نمى دى. ش تنزل ش
ــتى اين جور فكر مى كردى  قرارداد مى بس
اما بعد... هنر اتفاق افتاد... نتونستى جلوشو 
بگيرى، اين كاريه كه كردى.»«قرمز» اولين 
نمايشنامه جان لوگان است كه به فارسى 
ترجمه شده. از ديگر فيلمنامه هاى مطرح 
ــامورايى، هوانورد،  ــن س ــوان آخري او مى ت
ــويينى تاد، رنگو واسكاى فال را نام برد.  س
جان ديويد لوگان فيلمنامه نويسى مطرح و 
شناخته شده است و پيش از آنكه در سطح 
ــى به شهرت برسد، فعاليت  فيلمنامه نويس
ــى بود.  اصلى اش در زمينه نمايشنامه نويس
ــطح جهانى با  اولين فيلمنامه اى كه در س
موفقيت چشمگير براى لوگان همراه بود، 
«هر يكشنبه موعود» در سال 1999 و سال 
بعد براى فيلمنامه گلادياتور به كارگردانى 
ــكات بود كه نامزد جايزه اسكار  رايدلى اس
شد. بعد از آن، لوگان تقريبا هر سال فيلم 
مهمى روى پرده سينماهاى آمريكا داشت. 

عطف كتابمرور

 تازه هاى نشر فرهنگ جاويد
آنچه ماندگار است

چندى پيش نشر فرهنگ جاويد در حوزه ادبيات داستانى سه رمان مطرحِ 
ــان نقش ها»ى ويرجينيا وولف، «دخمه هاى واتيكان» اثر آندره  ژيد و  «در مي

«ماجراى يك پيشواى شهيد» اثر اينياتسيو سيلونه را منتشر كرده است. 
«در ميان نقش ها»، آخرين رمان ويرجينيا وولف كه به گفته بسيارى از 
منتقدان شاهكار وولف است، رمانى پرشور، عميق و تكان دهنده است كه 
همزمان با جنگ داخلى اسپانيا و به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان نوشته 
شده است. وولف در اين كتاب به جنبه هاى تاريك زندگى و نيروهاى شر 
پرداخته و با تمركز بر تاريخ انگلستان از نسبت تمدن و توحش، آزادى و 
بردگى، نوشته است. وولف چندى پيش از مرگش نسخه دست نويس اين 
رمان را به پايان رسانده بود اما فرصتى براى بازخوانى آن پيدا نكرد. و اين 
شد كه رمان «در ميان نقش ها»، همان طور كه در نسخه دست نويس بود و 
با اصلاحاتى جزيى منتشر شد. اين رمان درباره نمايشنامه اى است كه قرار 
است روى صحنه برود. از اين رو مترجم در مقدمه كتاب نوشته كه معناى 
اصلى عنوان كتاب مى تواند ميان پرده هاى نمايش يا در ميان پرده هاى 
ــد، اما با توجه به معناى  نمايش يا به قولى در بين دو پرده نمايش باش
ــازى، نقش و تاكيد بر نقش پذيرى  ــتعارى كلمات نمايش، صحنه، ب اس
هريك از اشخاص در موقعيت هاى مختلف زندگى، عنوان رمان «در ميان 
نقش ها» ترجمه شده است تا معناى استعارى را افاده كند. در بخشى از 
رمان آمده است: «دوشيزه لاتروب به متن نمايشنامه نگاه مى كرد و آن جا 
ايستاده بود. نوشته بود: بعد از دوره ويكتوريا 10دقيقه آزمايشى و تجربى 
ــت همه چيز را همان طور كه هست در  نمايش زمان حال... او مى خواس
معرض نمايش بگذارد-تا تماشاچيان را غرق در واقعيت زمان حال كند و 

طعم واقعيت را به عينه به ايشان بچشاند.»

رمان «دخمه هاى واتيكان» از آثار مهم آندره  ژيد نويسنده و متفكر مطرح 
فرانسوى است. اين رمان نوعى هجو و انتقاد از آرمان ها، انديشه هاى جزمى 
و اعتقادات و فرضيات جامعه در حال دگرگونى غرب است. آندره  ژيد در اين 
رمان به پيچيدگى هاى زندگى درونى انسان پرداخت. «دخمه هاى واتيكان» 
ــد اخلاق» و «در تنگ» در دوره اى از  و آثارى چون «مائده هاى زمينى»، «ض
تحولات ژيد پس از سفر او به آفريقا و تجربيات تازه اين نويسنده نوشته شد. 
اين رمان با طنزى ظريف، عقايد جزمى اواخر قرن نوزدهم را به نقد مى كشد. 
ــت كه چهار بخش آن مربوط به شخصيت هاى  ــامل پنج بخش اس كتاب ش
ــت كه درعين حال با يكديگر مرتبط هستند. و يك بخش آن در  متفاوتى اس
ــركرده آنان  ــت كه س رابطه با توطئه و كلاهبردارى گروهى به نام هزارپا اس
شخصى به نام «پروتوس» است. بخش اول كتاب درباره محققى به نام آنيتم 
ــت كه كافر است و از مذهب به ويژه مسيحيت انزجار دارد و  «آرمان دوبوا» اس
در واقع يك فراماسون است. اما شبى كه بر اثر عصبانيت يك دست مجسمه 
حضرت مريم را مى شكند و بعد او در خواب به ديدارش مى آيد و لنگى پايش 
معالجه مى شود. از آن پس آنتيم دست از عقايدش برمى دارد و به كليسا ايمان 
مى آورد. سيروس ذكاء، مترجم رمان در يادداشتى بر چاپ اول كتاب نوشته، 
ــال 1914 منتشر شد، شهرتش را مديون  كتاب دخمه هاى واتيكان كه در س
يكى از شخصيت هاى كتاب به نام لافكاديو قهرمان عمل بيهوده است. موضوع 
عمل بيهوده مدت ها در ادبيات موجب بحث هاى فراوان بوده. البته در اين كتاب 
نبايد به دنبال واقعيت گشت. نويسنده خود آن را يك «سوتى» ناميده است. 
ــته است، چاپ دوم اين كتاب پس از  در چاپ دوم اين كتاب نيز مترجم نوش
قريب 20سال با ويرايش جديد و تصحيح اغلاط چاپ اول و افزودن حواشى و 

توضيحات ضرورى درباره اشخاص، مكان ها صورت گرفته است. 

ــواى شهيد» اثر اينياتسيو سيلونه، ماجراى يك پيشواى  «ماجراى يك پيش
شهيد درباره پاپ كلستينوس پنجم است كه سه ماه واندى در مقام پاپى ماند و 
در آن مدت خواست تا آنگونه كه هميشه بوده است، يعنى پاكدامن و شريف، 
باقى بماند و سد راه كارهاى خلاف دين و اخلاقِ زيردستان شود، ولى موفق نشد 
و مخالفان، عرصه را چنان بر وى تنگ كردند كه او ناگزير از قدرتى كه اعِمال 
آن ملازمه با بندگى و سازشكارى و گاه نيز با ارتكاب اعَمال خلاف اصول شروع 
ــيد و تصميم گرفت به همان عزلتگاه رياضت خود  ــت، چشم پوش و عرف داش
برگردد، اما جانشين او پاپ بنيفاكيوس هشتم كه آزادى وى را مخل به امنيت و 
اعمال قدرت خويش مى ديد فرمانِ توقيفش را صادر كرد. پى ير كلستينوس پس 
از ماه ها گريز و تعقيب، آخر خود را تسليم كرد، به امر بنيفاكيوس به زندان افتاد و 
در زندان به دستور او كشته شد. محمد قاضى، مترجم اين رمان مى نويسد، «اين 
بود صورت ظاهر اين داستان آموزنده و گيرا كه به صورت مكالمه و به تعبيرى 
ــنامه نوشته شده است. اما آنچه در اين كتاب مطرح است، اين است كه  نمايش
آيا حفظ قدرت مستلزم دست هاى آلوده نيست؟ آيا كسى كه بر مسند اقتدار 
نشست، مى تواند كماكان نسبت به آرمان هاى پيشين متكى بماند؟ ظاهرا نه. پاپ 
سلستن پنجم از همان آغاز محكوم به شكست بود چون لازمه فرمان راندن اين 
است كه فرمانده آحاد فرمانبر خود را همچون اشيايى تلقى كند كه در اختيارش 
گذاشته شده اند و ديگر فرمانبران در نظر او انسان محسوب نمى شوند. اما او كه 
نفرت دارد از اينكه با مسيحيان مثل اشياى بى جان، مثل سنگ، صندلى يا ابزار 
كار يا حتى مثل رعايا رفتار كند، به جز ترك مقام خود چاره اى نمى بيند. قدرت 
ــت و ماكياولى بهتر از هر فيلسوف ديگرى تشخيص داده  يك امر ماكياولى اس
است آن كس كه قدرت را در دست دارد براى حفظ آن به هر كارى مجاز است.» 
«آغاز يك تحقيق تاريخى»، «به دنبال كلستينوس پنجم»، «ميراث مسيحيت» و 
ــت كه چاپ اول آن با عنوان  ــت» فصل هاى اين رمان ژيد اس «آنچه ماندگار اس
اصلى «ماجراى يك مسيحى فقير» منتشر شد اما محمد قاضى، بنابر پيشنهاد 
سروش حبيبى عنوان «ماجراى يك پيشواى شهيد» را برايش انتخاب كرد و حالا 

در چاپ دوم با اين عنوان منتشر شده است. 

 در بخشـى از كتـاب «جادوى تئاتر» اشـارات جسـته  �
گريختـه اى  به خاطـرات خودتـان از تئاتـر و تجربه هاى 
مسـتقيمى كه در تئاتر و با آدم هاى اهل تئاتر داشـته ايد، 
كرده ايـد. آيا هيچ وقت به فكر نيفتاده ايد كه اين خاطرات 

را به صورت مفصل تر بنويسيد و منتشر كنيد؟ 
اتفاقا كارى شبيه به اين را انجام داده ام كه هنوز چاپ نشده. 
البته نه اينكه خودم بنشينم و خاطراتم را بنويسم، اما آقاى ناصر 
فكوهى گفت وگوى مفصلى با من انجام داده كه خاطراتم را در 

آن گفت وگو نقل كرده ام. 
 اين گفت وگو قرار است كتاب شود؟  �

بله، گفت وگوى خيلى مفصلى شده. حدود يك سال آقاى 
ــاعت  ــى هر هفته مى آمد پيش من و هر بار سه،چهارس فكوه
ــتيم و حرف مى زديم. اين گفت وگو از دورانى كه من  مى نشس
از ايران رفتم سوييس كه درس بخوانم شروع مى شود. يعنى از 

وقتى كه در سوييس با تئاتر جدى آشنا شدم. 
 اينطور كه در جادوى تئاتر اشـاره كرده ايد، گويا تجربه  �

بازى در تئاتر را هم داشته ايد؟ 
ــتم. قضيه  ــكر حضور داش بازى كه نه، به عنوان سياهى لش
ــيدى از بلژيك آمد به  ــود به وقتى كه داوود رش مربوط مى ش
ــر، رابطه صميمانه اى  ــر علاقه من به تئات ــوييس و به خاط س
بين مان برقرار شد و دوستى مان تا الان هم پايدار مانده، گرچه 
همديگر را نمى بينيم. من رفتم در بعضى از تئاترهايى كه آقاى 
ــوييس اجرا مى كرد سياهى لشكر شدم. جالب  ــيدى در س رش
ــوييس  اينكه وقتى عكس هاى اجرا در يكى از روزنامه هاى س
ــد و عكس من هم بين عكس ها بود، دوستان من در  چاپ ش
ــتم و اين را  ــه حرفه اى هس آنجا فكر كرده بودند من هنرپيش

مخفى مى كنم. 
 چرا آن تجربه هاى بازيگرى را ادامه نداديد؟  �

خب، من كه تئاترى نبودم. اصلا بلد نبودم بازى كنم. در آن 
كارهايى هم كه به عنوان سياهى لشكر بازى كردم، نقش هايى را 
ــت. من به ادب تئاتر  ايفا مى كردم كه نيازى به حرف زدن نداش
ــت فكر  ــش تئاتر علاقه مند بودم و هنوز هم كه هنوز اس و كن
ــن هنرى زنده تر از تئاتر  ــت. م مى كنم تئاتر زنده ترين هنر اس
نمى شناسم. شما مى رويد و كارى را روى صحنه تماشا مى كنيد 
كه در عرض دوساعت دنيا را كن فيكون مى كند. هزار مساله را 
عنوان مى كند و شما را به فكر وا مى دارد. البته اينها كه مى گويم 

مربوط به تئاتر خودمان نيست. 
 اتفاقا مى خواسـتم برسـم به يكى از نقدهايـى كه در  �

كتـاب «جادوى تئاتر» بر تئاتر ايران وارد دانسـته ايد. آنجا 
كه مى گوييد تئاتر ايران زير سـيطره ادبيات است و در آن 
نوشتار ادبى، سنگينى مى كند. اينكه شما مى گوييد آيا فقط 

مختص تئاتر در كشور ماست؟ 
ــت، اما آنجا كارگردان اين قسمت هاى  نه، در غرب هم هس
ــودل يكى از  ــد، مثلا كل ــن را حذف مى كن ــى مت ــى ادب خيل
ــنامه نويس هايى است كه خيلى ادبى مى نويسد. اما ژان  نمايش
لويى بارو جايى تعريف كرده كه كارهاى كلودل را چگونه روى 
ــش كلودل و به او گفته  ــه مى برده. مى گويد كه رفته پي صحن
بعضى صحنه ها در اجرا بايد حذف شود و كلودل هم قبول كرده. 
اما در مورد ما كه آنچنان سابقه اى در تئاتر نداريم اينگونه نيست 

و اغلب ادبيات بر تئاتر سيطره دارد. 
 يعنى بخشى از اين مشكل به كارگردانى برمى گردد؟  �

ــردد، اما در اينجا  ــه، يك وقت هايى به كارگردانى برمى گ بل
ــه اقتضاى اجرا  ــر بخواهد جايى از متن را ب ــردان هم اگ كارگ
ــنده قبول نمى كند چون ما نه مثل غربى ها  حذف كند، نويس
تجربه تئاترى داريم و نه تجربه نمايشنامه نويسى و اين مشكل 
را دوچندان مى كند. هنوز هم در تئاترهاى ما اين را مى بينيد 
ــود تعريف  كه يك نقال مى آيد و صحنه اى را كه بايد بازى ش
مى كند، در حالى كه اين تئاتر نيست. آن صحنه بايد بازى شود 
نه اينكه يك نفر بيايد و بگويد اين اتفاق افتاد. هنر هنرمند اين 
است كه آن صحنه را بازى كند ولى چون هنوز ادب بر تئاتر ما 
غلبه دارد، بارها من ديده ام كه يك نقال مى آيد روى صحنه و 
مى گويد كه اينطور شد و آنطور شد و بعد دوباره نمايش ادامه 
پيدا مى كند. حتى در كار يكى از بهترين نمايشنامه نويس هاى 
ــان، يعنى جلال تهرانى، هم چيزهايى مى بينيم كه جا  امروزم
ــت نه درام و  ــود، چون جزء ادبيات اس ــرا حذف ش دارد در اج
فرق ادبيات و درام از زمين تا آسمان است. ما هنوز زير سيطره 
ادبيات هستيم و درام را به صورت يك امر مستقل قبول نداريم. 
يعنى هنوز مى خواهيم ادبيات را بر درام حاكم كنيم و بنابراين 
خيلى چيزها را كه در اجرا بايد حذف كنيم، حذف نمى كنيم. 

 چون نويسنده هم قبول نمى كند؟  �
ــا اينها را به بعضى  ــول نمى كند. من بعضى وقت ه ابدا قب
ــا ابدا قبول  ــوده ام، گفته ام ام ــنا ب ــانى كه با آنها آش درام نويس
نمى كردند و اصلا يك بار يكى شان از اينكه گفتم بايد اينجاهاى 
متن در اجرا حذف شود، برآشفت. گفتم نه صحبت اين نيست 
كه اينها ادبيات نيست، صحبت اين است كه درام نيست. شما 
در مواجهه با كارهاى درام نويس هاى غربى مى بينيد گفت وگو را 
چنان روان و راحت مى نويسند كه آدم كيف مى كند و اين درام 
است كه آدم را تكان مى دهد. تاثير درام واقعى از ادبيات خيلى 
بيشتر است چون ادبيات طول مى كشد تا در درون آدم نشر پيدا 
كند اما درام شما را همان لحظه و در حالى كه نشسته ايد و آن را 
تماشا مى كنيد از جا مى كند. اما متاسفانه ما در كشور خودمان 

زياد به درام و تاثير اينچنينى آن توجه نداريم. 
 شما اجراهاى عبدالحسـين نوشين را هم ديده بوديد،  �

درسـت اسـت؟ نظرتان راجع به كار او به عنوان كارگردان 

تئاتر چيست؟ 
نوشين يكى از كارگردان هاى بسيار خلاق بود و نمايشنامه 
ــت كه  را واقعا دگرگون مى كرد. نمونه اش اجراى او از توپاز اس
ــين از آن  ــين آمد و توپاز را نماينده مردم كرد. نوش آنجا نوش

كارگردان هايى بود كه خوب مى فهميد دارد چه كار مى كند. 
 جلال تهرانـى را به عنوان نمونه اى از يـك درام نويس  �

خوب مثال زديد، اما گويا معتقديد او هم در كارش آن ايراد 
سلطه ادبيات بر درام را دارد؟ 

بله، البته همان طور كه گفتم او يكى از بهترين درام نويس هاى 
امروز ماست. امروزه سه درام نويس خوب داريم كه جا دارد اينجا 
ــت، يكى اميررضا  از آنها ياد كنم؛ يكى همين جلال تهرانى اس
كوهستانى و يكى هم على اصغر دشتى. اين سه تا در كار تئاتر 
ــتاد هستند و كارشان را خوب بلدند. خود كوهستانى  واقعا اس

قيامت است، يا تهرانى با آن طنز زيبايى كه در كارش هست. 
 از قديمى ترها يكى از كسانى كه به عنوان نمونه سيطره  �

ادبيات بر تئاتر، به كارهايش اشاره كرده ايد عباس نعلبنديان 
است. شـما قاعدتا اجراهاى آربى آوانسـيان را از كارهاى 
نعلبنديان ديده ايد. آيا در اجراى آن نمايشنامه ها هم ادبيات 

همچنان غلبه داشت؟ 
البته نعلبنديان از قضا از كسانى بود كه كمتر از همه تحت 
تاثير ادبيات محض بود و مى خواست خودش را به درام نويسى 
ــايد يكى از بهترين درام نويس هاى  نزديك كند و واقعا هم ش
ــا بود. حالا البته من نمى دانم چرا آقاى نعلبنديان  آن روزگار م
ــى اش با اين نوع  ــد. چون نه زندگ ــت ابزورد بنويس اصرار داش
ــت و نه اوضاع آن روزگار اين را  ــى سنخيتى داش از درام نويس
ــت كارگردان هاى خوب آن  ــه هرحال به هم مى طلبيد. اما ب
روزگار، كارهاى نعلبنديان به درام به معناى واقعى كلمه تبديل 

شد. 
 پس چرا از او به عنوان نمونه اى براى سـيطره ادبيات بر  �

درام نام برده ايد؟ 
ــرى و در كارهاى  ــون بعدها كم كم افتاد توى خط ديگ چ
ــت و همه اش نوعى به رخ  آخرش درام ديگر هيچ جايى نداش
كشيدن زبان بود. اما كارهاى اولش، قبل از اينكه به آن وادى ها 
بيفتد، خيلى عالى است. يادم است چندى پيش از اينكه فوت 
ــد ديدمش و گفتم كجايى و چه مى كنى؟ خيلى پژمرده و  كن
افسرده بود. گفتم خب به هرحال زندگى اين است ديگر و شما 
بايد مقاوم باشيد و اين چيزها را چندان به جد نگيريد. پرسيد 
شما كارهاى مرا يادتان است؟ گفتم بله من مرتب اين كارها را 
مى ديدم و بعضى هاشان را پسنديدم و بعضى ها را هم نه. بيچاره 
بعد از چندى خودش را كشت ولى نعلبنديان يكى از بهترين 
درام نويس هاى ما بود. منتها كارهايش قدرى ول بود و كسانى را 
مى خواست كه اين كارها را هدايت كنند و به آنها انسجام دهند. 
نعلبنديان نبايد تنها مى ماند و متاسفانه تنها ماند. در جشن هنر 
هم از اين كارهاى عجيب و غريب نعلبنديان استفاده مى كردند 

و به او خيلى ميدان مى دادند. 
 يعنى شما معتقديد كه كارگردانى كارهايش خوب نبود؟  �

ببينيد مشكل كارهاى آخرش بيشتر در خود متن بود. مثلا 
ــاره كردم، خب من متوجه  ــى كه اش همان قضيه ابزورد نويس
ــودم و همان موقع هم با اينها كه بحث مى كرديم مى گفتم  نب
ــى دارد؟! آخر ما چه داريم  ــن پوچى در ايران چه معناي كه اي
ــيم؟! اگر مى خواهيم عليه چيزى  ــه بخواهيم به پوچى برس ك
ــى فرق مى كند. بنابراين من  ــام كنيم اين قضيه اش با پوچ قي
ــت. نه زندگى  نمى فهميدم كه نعلبنديان چرا دنبال پوچى اس
ــخصى اش و محيطى كه از آن آمده بود واقعا اين را ايجاب  ش
ــران آن روز. قيام قابل درك بود؛  ــرد و نه زندگى ما در اي مى ك
ــا اين حرف ها را قبول  ــد. اما پوچى واقعا بى معنا بود. ام كه ش
ــده بود يك نوع ادا.  ــده بود مد. ش نمى كردند. چون پوچى ش
بنابراين در جواب ما مى گفتند نه شما دولتى هستيد و فلان. 
در حالى كه ما مى گفتيم نه آقا، دولتى هم كه باشى، مى توانى 
ــا كار دولت را پوچ قلمدادكردن  با كار دولت مخالفت كنى. ام
بى معناست. پوچى مال كشورهايى است مثل فرانسه و انگليس 
ــوز در ابتداى كار  ــدن افتاده اند نه مال ما كه هن ــه آن ور تم ك
هستيم. خلاصه اين اختلاف هميشه ميان من و آن  دارودسته 

بود و آنها هم حرف مرا قبول نمى كردند. 
 يكى از كسانى كه زبان در كارش خيلى برجسته است  �

و شـما كمتر در اين كتاب به او پرداخته ايد، بهرام بيضايى 
است. نظرتان درباره كار بيضايى چيست؟ 

به بيضايى زياد اشاره نكردم چون راستش اصلا با كارهاى 
ــدم چه  ــاط برقرار نمى كردم و متوجه نمى ش قديمى اش ارتب
ــكوت كنم بهتر است تا  مى خواهد بگويد. براى همين ديدم س
اينكه حرف نامربوط بزنم. البته بعد از انقلاب كار بيضايى بالكل 
ــرى رفت. اما مثلا آن فيلم «چريكه  ــمت ديگ فرق كرد و به س
ــارا» را من پيامش را نمى گرفتم. متوجه بودم كه كارهايش از  ت
لحاظ زيبايى شناسى درخشان است اما پيام شان هنوز هم برايم 
ــت. البته نمى خواهم بگويم اين بدى كار بيضايى  مجهول اس

است. من متوجه نبودم كه چه مى گويد نه اينكه كار او بد باشد. 
 يعنـى كارهـاى بعـد از انقـلاب بيضايـى را بيشـتر  �

مى پسنديد؟ 
ــندم مى توانم بگويم بهتر مى فهمم. گرچه  اگر هم نمى پس
حتى در مورد كارهاى بعد از انقلابش هم آن ابهام برايم وجود 
دارد. مثلا «كارنامه بندار بيدخش» كه درآمد يادم است در خانه 
ــود و آنجا بحث اين  ــدد بوديم و بيضايى هم آمده ب خانم تج
نمايش كه مطرح شد، گفتم من چرايى رفتارهاى شخصيت اين 
نمايش را درست متوجه نمى شوم و برايم مجهول است كه اين 
شخصيت دقيقا مى خواهد چه كار كند. آيا مى خواهد با حرف و 
كلام چيزى را دگرگون كند يا چيز ديگرى است كه من متوجه 
نمى شوم. در واقع بيشتر شبيه يك بازى استتيك بود. يا مثلا 
فيلم «شايد وقتى ديگر» را متوجه نشدم كه طعنه سياسى در 
ــگرد ادبى است. هنوز كه هنوز است پيام  ــت يا يك ش آن هس
ــت. تكرار مى كنم كه  خيلى از كارهاى بيضايى برايم مبهم اس
منظورم اين نيست كه كارهاى بيضايى بد است. اما من درست 
متوجه پيامش نمى شوم. من معتقدم درام براى عامه مردم است 
ــواص. اگر مخاطب را بيش از حد در ابهام بگذاريد،  نه براى خ

تئاتر كارگر نمى افتد. 
 در مورد كارهاى اكبر رادى نظرتان چيست؟  �

كارهاى اكبر رادى من فكر مى كنم يك رنگ غليظ سياسى 
ــى كار را از درام دور مى كند. يعنى آقاى رادى  ــن كم دارد و اي
در نمايشنامه هايش گاهى مطلب را خيلى فاش بيان مى كند. 
در واقع فكر مى كنم نگاه آقاى رادى به شخصيت هاى نمايش، 

ــلا اين نگاه كه هرچه  ــپكتيو را در آنها از بين مى برد، مث پرس
ــت، يا همه روشنفكرهايى كه به خارج  ــنفكر است بد اس روش
رفته اند فلان اند و بهمان. خب اينها بيشتر شعار است و به درام 
ــت اين طرز نگاه مورد قبول يك  ــى ندارد. حالا ممكن اس ربط
عده اى هم قرار گيرد ولى با هنر فاصله دارد. يادم است «آهسته 
ــرخ» رادى كه آمد، در خانه ما با خود رادى درباره اش  با گل س
ــنامه نوكر خانه  ــث كرديم و من به او گفتم در اين نمايش بح
انقلابى مى شود و آن آدم هاى ديگر كه بايد آدم هاى برجسته اى 
باشند، همگى فاسد و خراب هستند در حالى كه واقعا اينطور 
نيست و شما با اين كار انقلاب را به يك امر عوام پسند تبديل 
ــوع ايدئولوژى بازى ها در كار  ــد. مى خواهم بگويم اين ن كرده اي

آقاى رادى هست و اين به كارهايش آسيب زده. 
  ساعدى چطور؟  �

ــانى دارد. قبل از انقلاب در  ساعدى كارهاى بسيار درخش
ــت كه خود نظام متوجه  ــت با آن نظام، چيزهايى نوش مخالف
ــان نبود. چنان كه فيلم «گاو» با پول وزارت فرهنگ و  معنايش
هنر ساخته شد. ما مى فهميديم ساعدى در نوشته هايش چه 
مى خواهد بگويد اما او آنقدر خوب مى دانست چطور حرفش را 
بزند كه دولت حرفش را نمى فهميد. ساعدى نمايشنامه نويس 
خيلى خوبى بود و واقعا جا دارد آدم زمانى به تفصيل درباره اش 
ــيارى از كارهاى ساعدى با هزينه دولت روى  صحبت كند. بس
صحنه رفت چون دولت نمى فهميد او چه دارد مى گويد، آنقدر 
ــاعدى به عقيده من يكى از بهترين  كه خوب بيان مى كرد. س

نمايشنامه نويس هاى ماست. 

 اما شـما در «جـادوى تئاتر» اشـاره كرده ايد كه بعضى  �
كارهاى ساعدى هم ايدئولوژى زده بوده... .

ــت كه حال و هواى  ــب، اين ديگر مربوط به دوره اى اس خ
ــده بود. يعنى اواخر رژيم قبل كه خيلى ها به  انقلابى حاكم ش
كارهاشان يك مقدار رنگ و لعاب سياسى زدند و خب ساعدى 
هم مستثنا نبود اما اين از اهميت و ارزش كارهاى درخشانش 
كم نمى كند. تا اينكه رفت به خارج از كشور و آنجا هم مى دانيد 
كه خودش گفت من اصلا بى خود از ايران رفتم و بيچاره واقعا در 

وضعيت ناگوارى از دست رفت. ساعدى بايد مى ماند. 
 در كتـاب اشـاره اى هـم كرده ايد به سيسـتم وزارت  �

فرهنـگ و هنر آن دوره و اينكـه هرچند هنرمندانى مثل 
سهراب شهيدثالث و... هم با آن كار كرده بودند اما در نهايت 

با آن سيستم به مشكل خوردند... . 
بله، بسيار به مشكل خوردند. مرحوم شهيدثالث يا كامران 
شيردل و كسان ديگرى مثل آنها آنقدر هوشيار بودند كه اگر هم 
با پول فرهنگ و هنر فيلم مى ساختند، كار خودشان را مى كردند 
و وقعى به خواسته هاى دولت نمى گذاشتند. خب دولتى ها هم 
تا مدتى متوجه نمى شدند اينها دارند چه كار مى كنند، تا وقتى 
كه بند به آب مى رفت، مثلا سر «گاو» مهرجويى من يادم است 
كه دولت گفته بود ديوارهاى اين ده را سفيد كنيد كه در فيلم 
خيلى خرابه به نظر نيايد. فكر مى كردند با اين كار مثلا زرنگى 
كرده اند در حالى كه اين مهرجويى بود كه زرنگى كرده بود نه 
آنها. حرف آن فيلم آنقدر با قدرت زده شده بود كه ديگر براى 
فيلمساز مهم نبود كه در فيلمش ديوار را سفيد كنند يا نكنند. 

خب، اين از هوشيارى آن آدم ها بود كه توانستند كار خودشان 
ــط در فيلم كه در همه موارد يك  ــد. در آن دوران نه فق را بكنن
ــيار هوشمند بودند و مى دانستند چطور كار كنند،  عده كه بس
چه در تئاتر چه در فيلم چه در رمان و...، كار خودشان را كردند، 
منتها در لابه لاى راز و رمزى كه ممكن بود هركسى به سادگى 
آن را درك نكند. براى همين دولت اصلا نمى فهميد اينها چه 

مى كنند. 
 اما مثلا شهيدثالث گويا از يك جايى به مشكل برخورد؟  �

ــاخت،  ــاده» را كه س ــون فيلم «يك اتفاق س ــب بله، چ خ
ــت كه باب طبع دولت باشد. شهيدثالث  فهميدند فيلمى نيس
ــود و اين به مذاق فرهنگ و هنر خوش  ــودش را كرده ب كار خ
نيامده بود. بعد هم كه «طبيعت بى جان» را ساخت و بعد از آن 
ديگر در ايران امكان كار براى شهيدثالث فراهم نشد. اين بود كه 

ناچار شد از ايران برود. 
 گويا داشت فيلم «قرنطينه» را مى ساخت كه وسط همان  �

كار به مشكل خورد... . 
ــيار كم حرف و محجوب و البته  ــهيدثالث آدم بس  بله، ش
ــى بود و خيلى خوب مى فهميد و مى دانست كه دارد  تيزهوش
ــت براى كارى كه مى خواست بكند  چه كار مى كند و مى دانس
ــورت كند. اين شد كه كارى كرد كارستان.  با چه كسانى مش
«يك اتفاق ساده» واقعا يكى از بهترين فيلم هاى آن زمان است. 
ــيردل كه فيلم «اون شب كه بارون اومد»ش واقعا  يا كامران ش
شاهكار است. مثلا آنجاى فيلم كه بچه ها مى آيند سرود بخوانند 
و آدم واقعا وقتى مى بيند از خنده روده بر مى شود. اينها كارهاى 

ــت كه متاسفانه چندان ديده نشده و  ــان آن روزگار اس درخش
حيف است كه اين كارها همين طور پنهان بمانند و آنطور كه 
ــود. يك وقتى كسى بايد بيايد و به  بايد قدرشان شناخته نش
كارهاى خوب آن روزگار، چه در تئاتر چه در سينما و حوزه هاى 

ديگر، بپردازد. 
  موضع خود شـما در فرهنـگ و هنر چگونه بود، چون  �

آنطـور كـه در كتـاب آمده گويـا چندان با سياسـت هاى 
محافظه كارانه وزارت فرهنگ و هنر موافق نبوده ايد؟ 

بگذاريد يك ماجراى جالب را برايتان تعريف كنم. من عضو 
ــيون بودم؛ يكى تئاتر و يكى سينما. دركميسيون  دوتا كميس
ــش از اجرا مى خوانديم و درباره اش  تئاتر، متن نمايش ها را پي
با نويسنده صحبت مى كرديم و بعد از اجرا هم باز درباره كارها 
بحث و گفت وگو مى كرديم كه بسيارى از اينها در روزنامه هاى 
ــت. اما كميسيون سينما ماجرايش فرق  آن زمان منعكس اس
ــود و خود هيات  ــارات فرهنگ و هنر فراتر ب ــت و از اختي داش
ــى مى كرد. يعنى در واقع اعضاى  دولت بود كه فيلم ها را بررس
ــا درباره فيلم ها  ــيون را هيات دولت انتخاب مى كرد ت كميس
پيش از نمايش عمومى نظر دهند. زمانى كه من و فرخ غفارى 
عضو اين كميسيون بوديم سر فيلم «برهنه تا ظهر با سرعت» 
ــد. كار كميسيون  ــرو هريتاش، كميسيون كلا منحل ش خس
ــود كه فيلم ها مى آمد و ما مى ديديم و بعد، از  به اين صورت ب
ــد و اگر فيلم با  اعضا راى گيرى مى كردند و راى ها ثبت مى ش
ــد. در آن جلسه اى  اكثريت آرا راى مثبت مى آورد، قبول مى ش
ــه تا راى بيشتر قبول شد  كه مى گويم، فيلم هريتاش با دويا س
ــم كه به فيلم راى  ــانى بودي و من و فرخ غفارى هم جزو كس
ــه دولت او را از  ــتان يك چريك بود ك مثبت دادند. فيلم داس
ــته بود. فيلم زيبايى بود  زندان آزاد كرده و بعد در خيابان كش
ــد از آن دولت آن مجلس را به هم زد.  ــا قبولش كرديم. بع و م
يعنى هفته بعد كه رفتيم جلسه فيلم، من ديدم صورتجلسه اى 
چندصفحه اى نوشته اند و تمام حرف هاى من در اثبات اينكه اين 
فيلم خوب است در آن صورتجلسه بود. خب، ما فهميده بوديم 
ــت. يارو از من پرسيد شما اينها را راجع به  مقصود فيلم چيس
اين گفته ايد؟ گفتم بله اينها حرف هاى بنده است. خب، همه 
هم پاى صورتجلسه را امضا مى كرديم. خلاصه به خاطر دفاعى 
كه ما از اين فيلم كرده بوديم، كلا آن كميسيون بررسى فيلم ها 

به هم خورد. 
 گفتيد غير از شـما فرخ غفارى هم از كسانى بود كه به  �

فيلم راى مثبت داده بود؟ 
بله، فرخ هم راى مثبت داده بود و كلا اكثريت آرا به نفع فيلم 
ــود. من اصلا آن فيلم را كه ديدم حيرت كردم از اينكه آدمى  ب
مثل هريتاش كه من مى شناختمش و اصلا اهل اين حرف ها 
ــتاخانه اى ساخته درباره يك چريك كه  نبود، چنين فيلم گس
دولت آزادش كرده و بعد در خيابان او را با تير زده. خلاصه آنجا 
ما با اكثريت آرا برنده شديم اما جلسه كلا به هم خورد و گفتند 
اين آدم هايى كه عضو جلسه اند قابل اعتماد نيستند و مى آيند 

اينجا قال چاق مى كنند و گرفتارمان مى كنند. 
 بعد از آن برايتان دردسر درست نشد؟  �

فرخ غفارى كه از طرف تلويزيون به آن كميسيون مى آمد 
و اختيارش با وزارت فرهنگ و هنر نبود. اما وزير فرهنگ و هنر 
ــت ولى هيچ اين ماجرا را به روى خودش نياورد و  من را خواس
ــما چرا اين كار را كرده ايد و فلان. فقط گفت جلسه  نگفت ش
ــما از اين به بعد عضو آن جلسه  ــت كرده ايم و ش ديگرى درس

خواهيد بود. 
 در كتاب به جشـنواره تئاتر شهرستان ها هم اشاره اى  �

كرده ايد و گفته ايد يكى از اتفاقات تئاترى خوب آن روزگار 
بوده. ممكن است درباره اين جشنواره بيشتر صحبت كنيد؟ 
ــنواره، قيامت بود. داستان آن جشنواره از اين قرار  آن جش
ــال  ــون و وزارت فرهنگ و هنر هرس ــد تلويزي بود كه قرار ش
ــترك تئاتر برگزار كنند، به اين صورت كه  ــنواره مش يك جش
تئاترى هاى فرهنگ و هنر و تئاترى هاى تلويزيون جمع شوند 
ــيد تعدادى را انتخاب كنند و  و از بين نمايش هايى كه مى رس
ــيدى  كارهاى برگزيده را نمايش دهند. از تلويزيون داوود رش
مامور انجام اين كار شد و از فرهنگ و هنر هم من. البته ديگران 
ــنواره از  هم بودند اما كار عمده را ما مى كرديم. براى اين جش
ــيد و  ــنامه مى رس ــتان هاى مختلف كرور كرور نمايش شهرس
ــى تمام اينها واقعا وقت مى گرفت. ما كارها را مى ديديم  بررس
و از بين شان انتخاب مى كرديم و به برگزيدگان هم جايزه داده 
ــر يكى از كارهايى كه ما انتخاب كرده  ــد. يادم است س مى ش

ــت شد. چون  بوديم، به نام «قنات»، گرفتارى هم برايمان درس
كار، جنبه اى سياسى داشت و همين باعث شد كه نتوانند آن 
را در برنامه هاى اصلى جشنواره نمايش دهند. براى همين در 
لابى تالار سنگلج اجرا شد و كار خيلى خوبى هم بود. جشنواره 
ــتان ها واقعا ضيافتى بود براى تئاتر ايران. تئاترها  تئاتر شهرس
ــد فردا صبح در اداره  ــب در اين جشنواره اجرا مى ش كه هرش
ــان بحث و گفت وگو بود كه هميشه هم به درازا  تئاتر درباره ش
مى كشيد. منتقدان مى آمدند و در حضور خود نمايشنامه نويس 

ــوال مى پرسيدند و خلاصه  درباره كار بحث مى كردند و از او س
ــه اى درمى گرفت. من هم مواظب بودم  بحث هاى خيلى جانان
ــويم.  كه يك وقت كار از جايى درنرود كه ما خودمان گرفتار ش
هميشه هم مى گفتم در گفت وگوها حرف ها را به كنايه بگوييد 
اما صريح عنوان نكنيد كه باعث دردسر شود. آدم هاى زيادى را 
از تهران و شهرستان ها و خارج از كشور به اين جشنواره آورديم 
ــيد  و هر روز هم گزارش برنامه ها به وزير فرهنگ و هنر مى رس
ــت و مى گفت مبادا طورى بشود  و او هم مرتب ما را مى خواس
و ما هم اطمينان مى داديم كه هيچ طورى نمى شود كه طورى 

هم نشد. 
 اين جشنواره چند دوره برگزار شد؟  �

دو دوره. 
 يكى از تئاترى هاى خلاق آن دوران هم بيژن مفيد است.  �

درباره كار او نظرتان چيسـت، چون در كتاب از او هم اسم 
برده ايد؟ 

ــزى غريب و توانايى   ــانى بود و طن بيژن مفيد آدم درخش
ــت. «شهرقصه»اش واقعا شاهكار  فوق العاده اى در كار تئاتر داش
است. بيژن مفيد هم از آنهايى بود كه نبايد از ايران مى رفت. به 
اصرار همسرش رفت. يادم است زمانى روزهاى تعطيل مى رفتيم 
جايى بيرون از تهران و 24ساعتى مى مانديم. چندبار بيژن هم 
ــى كه مى خواست برود.  آنجا آمد. از جمله همان حول و حوش
به من گفت من دارم مى روم چون همسرم مى خواهد برود اما 
تا وقتى مجبور نشده اى از ايران نرو. بيژن كه از ايران رفت واقعا 
پژمرد، يعنى تمام آن امكانات و انگيزه هايى كه براى كار داشت 
ــا كار عمده اى نكرد. يكى از علل  ــن رفت و در خارج واقع از بي
آسيب ديدن كسانى مثل بيژن مفيد و ساعدى دورشدن شان از 
اين محيط بود. اينها در اين محيط پروبال گرفتند و باليدند و در 
همين محيط بود كه حرفى براى گفتن داشتند، اما وقتى رفتند 
به كشورى كه اين حرف ها در آن بى معنا بود و كلا دور بود از 

اين فرهنگ، بهشان خيلى سخت گذشت. 
 در كتـاب، جايـى صحبـت كرده ايد از نحـوه مواجهه  �

هنرمند با سنت و اينكه هنرمند نبايد وجوه ايستاى سنت 
را بگيرد بلكه بايد سـراغ وجهى از سـنت برود كه قابليت 
امروزى شـدن دارد. به نظرم بيژن مفيد از كسـانى بود كه 
خيلى خوب ادبيات و سنت هاى كلاسيك را مى شناخت و 

از آنها استفاده هاى خوبى مى كرد. 
درست است، مثلا شما شهر قصه را كه نگاه كنيد مى بينيد 
در آنجا آن قصه هاى كلثوم ننه اى را گرفته و در قالبى برده كه 
واقعا محشر است و خيلى خوب از عهده كار برآمده. بيژن مفيد 
ــطه پدرش متون كلاسيك را خيلى خوب مى شناخت.  به واس
پدرش خيلى روى شاهنامه كار كرده و تئاترهايى براى شاهنامه 
درست كرده بود. علاوه بر اين بيژن موسيقى را هم خيلى خوب 
ــت و خوب آواز مى خواند.  ــت و صداى خوبى هم داش مى دانس
ــا بودند ولى خب  ــان توى اين خط ه البته آن خانواده همه ش
ــاخص بود و خود خواهر و برادرهايش  ــان ش بيژن بين همه ش
ــت. آدم درخشانى بود.  هم مى گفتند كه بيژن چيز ديگرى اس
حيف كه آن روزگار به نسبت امروز كمتر متوجه قدر و قيمت 
چنين آدم هايى بوديم. واقعا جا داشت كه در همان روزگار از او 

تجليل مى شد كه نشد. 
 بخشى از كتاب «جادوى تئاتر» به نقدهايتان بر تئاترهاى  �

سـال هاى اخير ايران اختصـاص دارد. گويا همچنان تئاتر 
ايـران را دنبال مى كنيد. اول مصاحبه هم از سـه كارگردان 
و نمايشـنامه نويس نام برديد كه در سال هاى اخير مطرح 

بوده اند. 
بله، من مرتب تئاتر مى ديدم و البته حالا ديگر مثل آن موقع 
نمى بينم. درباره تئاتر در مجلات مختلف زياد نوشته ام و آنچه در 

اين كتاب آمده منتخبى از تمام آن نوشته هاست. 
 همچنان تئاترهاى جديد را دنبال مى كنيد؟  �

ــه نفرى را كه از آنها اسم بردم دنبال  فقط كارهاى همان س
مى كنم؛ جلال تهرانى، على اصغر دشتى و اميررضا كوهستانى. 
ــت دارم ببينم. ولى اينكه  ــه نفر را هنوز دوس ــط آثار اين س فق
حوصله كنم و از روى كنجكاوى بروم كارهاى ديگر را ببينم كه 
بدانم چه خبر است، نه، ديگر از عهده اش برنمى آيم. اما كارهاى 
اين سه نفر را با هر جان كندنى كه باشد، مى روم و مى بينم. بار 

آخر هم كار جلال تهرانى را ديدم... . 
 سيندرلا؟  �

نه سيندرلا را نديدم. كار قبلى اش... . 
 به صداى زمين گوش كن؟  �

بله، به صداى زمين گوش كن را ديدم. 
 دربـاره تئاترهـاى خارجى جشـنواره تئاتـر فجر هم  �

نوشته ايد؛ آن گروه هايى كه گفته ايد در سال هاى 78 تا 82 
به همت خانم لاله تقيان و با پشتيبانى مجيد شريف خدايى 
كه آن زمان در مركز هنرهاى نمايشـى بود، به جشـنواره 

آمدند... . 
ــر بود، مثلا كارهاى روبرتو چولى  بله، آن كارها واقعا محش
كه اينجا اجرا شد واقعا درخشان بود و چقدر هم به او بدوبيراه 
گفتند. يا كلاوس پايمان كه «ريچارد دوم» شكسپير را اجرا كرد 
و واقعا كارش قيامت بود. پايمان كارگردان خيلى بزرگى است. از 
كارهاى درخشانى كه آن روزگار شد به جز اينها يكى هم آمدن 
ــراى چين بود يا كارى از مصر كه در واقع يك تعزيه مصرى  اپ
بود. آن سال ها يعنى بين سال هاى 78 تا 82 كارهاى درخشانى 
در جشنواره تئاتر فجر شد. از شهرستان ها هم كارهايى آمد كه 
تماشايى بود و من راجع به بسيارى از اينها در مجلات نوشتم كه 

تعداد كمى از آنها را در اين كتاب آورده ام. 

گفت وگو با جلال ستارى به مناسبت انتشار كتاب «جادوى تئاتر»:

تئاتر ما هنوز زير سيطره ادبيات است
على شروقى

«جادوى تئاتر» عنوان تازه ترين كتاب جلال ستارى است. كتابى كه در آن، علاوه بر 
بحث هاى نظرى درباره تئاتر ايران و نقدها و مقالات ستارى درباره تئاترهاى ايرانى 
سال هاى اخير، خاطرات نويسنده از نخستين مواجهاتش با تئاتر جهان، نگاه او به 
جريان هاى هنرى ايران در سال هاى دور و رويكردهاى هنرى مختلف در آن سال ها 
هم آمده است و همين راه را باز كرد براى نقب زدن به گذشته و بهانه اى به دست داد 
براى پرسيدن نظر جلال ستارى درباره بسيارى از چهره هاى تئاترى مطرح ايران مثل 
غلامحسين ساعدى، عباس نعلبنديان، عبدالحسين نوشين، بيژن مفيد، اكبر رادى، 
بهرام بيضايى و داوود  رشيدى. البته ستارى به آثار برخى از اين نام ها نگاهى انتقادى 
دارد كه آن را در اين گفت وگو به صراحت مطرح كرده است. گفت وگو، جاهايى هم 
از تئاتر و ادبيات نمايشى فراتر رفت و به عرصه سينما هم كشيده شد و صحبت از 
سينماگران خلاقى چون سهراب  شهيدثالث، كامران شيردل، داريوش مهرجويى و 
خسرو هريتاش هم به ميان آمد و از هوشمندانه عبوركردن برخى از اين هنرمندان 

از سـد سانسور پيش از انقلاب و البته پس از چندى ناممكن شدن كار براى بعضى 
از آنها از جمله سـهراب شـهيدثالث كه پس از «طبيعت بى جان» و نيمه كاره ماندن 
فيلم قرنطينه، ديگر در ايران فيلمى نساخت. جلال ستارى چنانكه از نوشته هايش 
برمى آيد و در گفت وگوى پيش رو هم اشاره مى كند، تئاتر ايران را در سال هاى اخير 
هم با كنجكاوى دنبال كرده اسـت، گرچه مى گويد اين روزها ديگر همه تئاترهايى 
را كه به صحنه مى آيند نمى بيند و تنها كارهاى سه كارگردان مورد علاقه اش يعنى 
جلال تهرانى، اميررضا كوهسـتانى و على اصغر دشـتى را همچنان با علاقه دنبال 
مى كند؛ سـه كارگردانى كه سـتارى در كتاب جادوى تئاتر هم از آنها نام برده و در 
پيوست كتاب، نقدهاى او بر اجراهاى كوهستانى و على اصغر دشتى چاپ شده است. 
در يكى از بخش هاى كتاب هم به طور مفصل به آثار جلال تهرانى پرداخته اسـت. 
يكى از نقدهاى جلال سـتارى به تئاتر ايران كه هم در مقالات كتاب جادوى تئاتر 
و هم در همين گفت وگو آن را مطرح كرده، سـيطره ادبيات بر درام در نمايش هاى 

ايرانى است. ستارى معتقد است تئاتر ما بايد از زير سيطره ادبيات بيرون بيايد چرا 
كه به اعتقاد او بين نمايشنامه به عنوان يك متن نوشتارى ادبى با آنچه روى صحنه 
مى رود تفاوت هست و اين تفاوت بايد در اجرا لحاظ شود. او در جايى از اين گفت وگو 
درباره اين موضوع مى گويد: «فرق ادبيات و درام از زمين تا آسـمان اسـت. ما هنوز 
زير سيطره ادبيات هستيم و درام را به صورت يك امر مستقل قبول نداريم. يعنى 
هنوز مى خواهيم ادبيات را بر درام حاكم كنيم بنابراين خيلى چيزها را كه در اجرا 
بايد حذف كنيم، حذف نمى كنيم.» به اعتقاد ستارى چنانكه در اين گفت وگو خواهيد 
خواند، غلبه ادبيات بر تئاتر باعث شده كه گاه در تئاترهاى ايرانى، «نقالى» جاى اجرا 
و بازى را بگيرد. به گفته سـتارى آنچه از نقدها و نوشـته هاى او درباره تئاتر كه در 
پيوست كتاب جادوى تئاتر آمده، بخش كوچكى از نوشته هاى او درباره تئاتر است 
نه تمام آنها. گفت وگو با جلال ستارى را به مناسبت چاپ اين كتاب و مباحثى كه در 

آن مطرح شده است، مى خوانيد. 
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نشر مركز
چاپ اول 1393

در ميان نقش ها
ويرجينيا وولف
مترجم: الهه مرعشى

دخمه هاى واتيكان
آندره ژيد
مترجم: سيروس ذكاء

ماجراى يك پيشواى شهيد
اينياتسيو سيلونه
مترجم: محمد قاضى

من تئاترى نبودم. نقش هايى را هم كه ايفا  كردم 
كه نيازى به حرف زدن نداشت. من به ادب تئاتر 
و كنش تئاتر علاقه مند بودم و هنوز هم كه هنوز 
است فكر مى كنم تئاتر زنده ترين هنر است. من 

هنرى زنده تر از تئاتر نمى شناسم. تئاتر هزار 
مساله را عنوان مى كند و شما را به فكر وا مى دارد

ــى طولانى دارند كه  ــى و هنر تئاتر قدمت ادبيات نمايش
ــر پيوند خورده اند و  ــير تكامل خود با پديده هاى ديگ در س
ــاره اين پيوند و ارتباط، مطالعات زيادى صورت  تاكنون درب
ــت با عنوان «تئاتر  گرفته كه يكى از آنها مجموعه  كتابى اس
ــبت  ــد نس و هرچيز ديگر» كه با بيش از 10مجلد مى كوش
تئاتر را با پديده هاى ديگر روشن كند؛ مجموعه اى كه يكى 
از مهم ترين ويژگى هايش دورى از پيچيدگى هاى فلسفى و 
ــت و از اين رو مى تواند طيف  نظرى متن هاى آكادميك اس
ــترده ترى از مخاطبان را به خود جلب كند. در بخشى  گس
ــت. از مراكز  از مقدمه اين مجموعه آمده: «تئاتر همه جا هس
ــتقل، از آيين ها  ــى گرفته تا تئاترهاى كوچك و مس تفريح
ــريفاتى كه در صحن دادگاه انجام  ــك دولتى تا تش و مناس
مى شود، از صحنه هاى ورزشى در استاديوم تا ميدان جنگ. 
از به هم پيوستن اين اشكال گوناگون تئاترى زنجيره اى ساخته 
مى شود كه از طريق آن باورها، عقايد و رسوم جوامع به عرصه 

ظهور رسيده و بحث و بررسى مى شود. تئاتر هزاران سال است 
كه همراه ماست. در اين مدت روش مطالعه تئاتر تغييراتى 
اساسى يافته و اكنون وقت آن رسيده است تا توجه خود را 
از ادبيات نمايشى غرب به ساير حوزه ها معطوف كنيم. تئاتر 
با تاثر از آيين و عصيان كه هر دو برخاسته از فرهنگ بشرى 
ــتند، جايگاه خود را ميان انواع گوناگون نمايش كسب  هس
كرده و اين امر به نوبه خود ما را به كشف روابط ميان علوم و 
رشته هاى گوناگون رهنمون مى كند؛ زيرا در بيش از 50سال 

گذشته تئاتر و اجرا به استعاره هاى كليدى و نيز شيوه اى براى 
بازانديشيدن درباره مسايلى چون جنسيت، اقتصاد، جنگ، 
زبان، هنرهاى زيبا، فرهنگ و احساس فرد از خويشتن بدل 
گشته است.» مجموعه «تئاتر و هر چيز ديگر» نيز مبتنى بر 
ــته ها و موضوعات ديگر، قصد  همين روابط ميان تئاتر و رش
ــته اى كه در  دارد تا در كتاب هايى كم حجم ظرفيت بينارش
ــان دهد. بنا به توضيح  ــت را نش هنر تئاتر و اجرا نهفته اس
ــف ارتباط ميان  مقدمه، كتاب هاى اين مجموعه در پى كش
تئاتر و ابعاد ديگرى از جهانى پهناورتر است؛ همچنين اين 
موضوع را بررسى مى كند كه چطور جهان در تئاتر و تئاتر در 

جهان به نمايش درمى آيد. 
عنوان اول اين مجموعه كتابى است با نام «تئاتر و شهر» 
نوشته جن  هاروى كه با ترجمه سپيده خمسه نژاد به فارسى 
منتشر شده است. شايد اولين مواجهه با كتاب اين پرسش 
را به وجود آورد كه چه نسبتى ميان شهر و تئاتر برقرار است 

يا اصلا منظور از شهر و فضاهاى شهرى چيست؟ پيشگفتار 
كتاب پاسخى كوتاه به اين پرسش هاى احتمالى داده از جمله 
ــاگران يا دست كم تماشاگرانى  اينكه مردم را به مثابه تماش
ضمنى دانسته است: «آنها به رغم طبقه اجتماعى، جنسيت، 
نژادهاى گوناگون و تفاوت هايشان به طور مشترك از شهر نيز 
بهره مى برند، همان طور كه در سالن نمايش حضور مى يابند و 
از يك نمايش لذت مى برند. زيرا ممكن است تنش ها و اميال 
درونى اى كه اين افراد از خود بروز مى دهند، سير و سلوكى 
ــهر انجام مى دهند و آنچه در آرزويش هستند يا از  كه در ش
ــد كه شما به دنبالش  آن هراس دارند، همان چيزهايى باش
هستيد تا آن را شرح و بسط و روى صحنه نشان دهيد. زيرا 
آنچه ما آن را جامعه گذراى سالن نمايش مى ناميم، بازتابى 
است از جوامع گذرايى كه بيرون در سطح جامعه وجود دارد. 

زيرا شهر شبكه اى است متشكل از بزرگراه ها، سيگنا ل هاى 
ــون، نواحى حومه، اينترنت، روياها و جايى كه در آن  تلويزي
ــرمايه دارى متاخر  ــته هاى ما را چيزى كه س اميال و خواس
ناميده مى شود و به مخاطره مى اندازد، به انقياد در مى آيد و 
بالاخره يا از آن رهايى مى يابد يا كاملا از دست مى رود. زيرا 
شهر امتيازهايى نيز دارد، محدوده فرصت ها و امكانات. زيرا 
اشباح سياست، گذشته و معاصر همواره در شهر سرگردان 
ــتند.» عناوين بخش هاى اين كتاب عبارتند از: «تئاتر و  هس
ــهر و متن»، «ماترياليسم فرهنگى، تئاتر و شهر»،  شهر»، «ش
«شهر و اجراگردى: اجراى شهر» و نتيجه گيرى پايانى كتاب با 

عنوان «شهر، تئاتر، اجرا، تكثر، تناقض، جهان وطنى.» 
«تئاتر و سياست» نوشته جو كلهر عنوان دوم از مجموعه 
ــت كه با ترجمه امير كيانپور منتشر شده.  تئورى تئاتر اس

ــنده كتاب در همان ابتدا عكسى تكان دهنده از يك  نويس
واقعه اى را توصيف مى كند كه بى ربط به تلقى كتاب از مفهوم 
ــى مربوط به درگيرى هاى نزديك  ــت. عكس سياست نيس
ــمال غربى برزيل كه در آن  جنگل هاى بارانى آمازون در ش
پليس در حال بيرون انداختن اعضاى جنبش كارگران بدون 
زمين است. صفى از پليس در حال پيشروى به سوى بيننده، 
با سپرهاى چوبى و فولادى سياه كه ديوارى سفت و سخت 
ــكيل داده و چهره هايشان را پوشانده است.  را جلو آنها تش
آنچه از نيروهاى پليس ديده مى شود فقط زانوبندهاى زرهى، 
شلوارهاى رزمى خاكسترى و چكمه هاى سياهى است كه بر 
ــوند. پيش روى اين صف زنى پشت به  زمين كوبيده مى ش
يكى از سپرها با دست هايى درهم گره خورده و با چشمانى 
ــته و دهانى گشوده به فرياد، كودكى را در آغوش  كاملا بس
دارد كه صرف نظر از دمپايى هاى پلاستيكى آبى اش برهنه 
ــر زن معلق  ــت. در مركز عكس، باتومى چوبى بالاى س اس

مانده و اين تصويرى است از آنچه ميان پليس و مردم حاضر 
در آن نقطه در جريان بوده است. اما مفهوم اصلى اى كه اين 
كتاب از سياست در نظر دارد، «كوششى مهم، گريزناپذير، و 
دشوار براى تعيين روابط قدرت در يك فضاى موجود معين» 
است. بر اين اساس نويسنده اين پرسش ها را در پيوند با تئاتر 
ــد كه: «چه بر سر سياست مى آيد، وقتى ما يا  پيش مى كش
ديگران با آن (همچون اين مورد مخصوص) به مثابه نوعى 
دراماتورژى برخورد كنيم؟ به عبارت ديگر، وقتى رويارويى 

ما با سياست نه آنطورى باشد كه اين زن-پشت به سپرهاى 
در حال پيشروى، با چشم هاى كاملا بسته و با دهان گشوده 
به فريادى كه آن را نمى شنويم- با سياست مواجه مى شود؛ 
و نه مشابه با مواجهه عكاس...، بلكه وقتى با آن همان طورى 
كه اكنون مواجه شديم رويارو شويم، يعنى در مقام بيننده 
تصوير يا شنونده وصف آن از زبان ديگرى. چنين مواجهه اى 
با سياست بى شباهت نيست به طرز مواجهه ما با چيزها در 
تئاتر (يا به طرز برخوردى كه ما گاها با تئاتر در نوشته هاى 
ــر داريم)؛ چرا كه در تئاتر نيز هيچ صحنه اى  مطالعات تئات
ــه خودى خود روى نمى دهد، بلكه به طريقى خاص صرفا  ب
ــود، كه البته  ــاگران ترتيب داده  مى ش محض خاطر تماش
ــود اين تدارك صحنه به منظور اثرگذارى يا كار بر روى  خ
ــيوه هاى خاص». عناوين بخش هاى اين  ــاگران به ش تماش
كتاب هم عبارتند از: سياست، تئاتر، كار، لذت، تئاتر سياسى؟ 

و پيامبران لجوج. 

تئاتر و هرچيز ديگر

تئاتر و شهر
جن هاروى

ترجمه سپيده خمسه نژاد
نشر مرواريد
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شكل هاى زندگى

به بهانه نمايش «و آنك انسانِ» محمد رضايى راد
 زندگى بايد رنج بكشد

ــر جاى خودش  ــروع كنم»، «هيچى س ــيد اجازه بديد از اول ش «ببخش
نيست.» اينها جملاتى اند كه در نمايش «وآنك انسان» تكرار مى شود. «وآنك 
ــكل براى اعتراف است، هر  ــان»، مونولوگ است و مونولوگ بهترين ش انس
ــأت مى گيرد، در وجدان  ــراف از «دردى درونى» يا «وجدانى معذب» نش اعت
ــتراكت  معذب «حس گناه» وجود دارد، يعنى بايد يك گناه ولو گناهى آبس
ــته باشد تا اعتراف انجام پذيرد، نيچه به عنوان زبان شناس ريشه  وجود داش
ــده را بدهكار مى داند، متهم  ــه گناه را مترادف با بدهى* و اعتراف كنن كلم
ــويه مى كند، گويى تنها در آن صورت است كه  با اعتراف بدهى خود را تس
ــر جاى خودشان بازمى گردند.پارفيرى پترويچ، بازپرس  چيزها دوباره به س
ــر مى كند تا  ــكولنيكوف را تنگ ت ــدام دايره اطراف راس ــكولنيكوف م راس
راسكولنيكوف كه مرتكب جنايتى هولناك شده را به اعترافى خودخواسته 
بكشاند، پارفيرى پترويچ مطمئن است كه راسكولنيكوف فرار نخواهد كرد 
ــرانجام براى رهايى از درد درونى يا همان عذاب وجدان زبان به اعتراف  و س
ــت اصل مطلب  ــايد: «فرار خواهد كرد يعنى چه! اين ظاهر امر اس مى گش
ــرار نمى كند كه نمى داند كجا  ــت، نه بدان جهت از من ف چيز ديگرى اس
فرار كند بلكه از لحاظ روانى نخواهد گريخت حتى اگر هم محلى براى فرار 
مى داشت... آزادى برايش دلپسند نخواهد بود.»1 البته پارفيرى پترويچ درست 
مى گويد، راسكولنيكوف حتى اگر جايى هم براى فرار داشته باشد به لحاظ 
روانى نمى تواند فرار كند، لابد اعتراف از آزادى برايش دلپسندتر است، او بايد 
ــاب خود را صاف و بدهى اش را پرداخت كند، بنابراين زبان به اعتراف  حس
مى گشايد «بگذار همه را يك مرتبه بگويم».2 اما علت اعترافات راسكولنيكوف 
ريشه در سنت مسيحى دارد. «رستگارى از طريق مكافات ديدن» مهم ترين 
علت اعتراف راسكولنيكوف است،  مكافات براى قاتل رستگارى مى آورد اما 
ــيحى  ــنت مس نقطه اوج مكافات خود را در رنج به نمايش مى گذارد. در س
رنج تقديس مى شود، حتى بخش مهمى از هنر و ادبيات در روسيه بعد از 
ــنت مسيحى  است** در اين صورت  انقلاب اكتبر متاثر از مقوله رنج در س
رنج چيزى است كه روح را پالايش مى دهد و مهم تر آنكه رنج توجيه كننده 
زندگى مى شود. به اين سان در الهيات مسيحى «زندگى ذاتا ناعادلانه است 
و آدمى رنج تاوان ناعادلانه گى ذاتى را مى پردازد، زندگى گناهكار است زيرا 
رنج مى برد پس اين بدان معناست كه زندگى بايد توجيه شود يعنى بايد از 
ناعادلانگى خود بازخريد شود يا نجات داده مى شود از طريق همين رنجى 

كه زندگى  را متهم مى سازد.»3
بسط اين موضوع اما ابعاد وسيع ترى مى يابد زيرا چنانچه رنج توجيه كننده 
زندگى است و اگر زندگى در اساس ناعادلانه است بنابراين سوژه انسانى بايد 
رنج بكشد تا عدالت را به زندگى بازگرداند. اين بى عدالتى هماهنگ با الهيات 
بنيامينى مى تواند زمينه ساز تلاش براى تحقق عدالت در نقطه نهايى- نوعى 
مسيانيسم- باشد تا به تعبير تنها بازيگر نمايش وآنك انسان –نينا- چيزها 
را دوباره به سر جاى خود بازگرداند. زمان «وآنك انسان» به تحولات بعد از 
انقلاب اكتبر ارتباط مى يابد، وقايع از يك بعد به كشتن ميرهولد در 1939 
مربوط مى شود بنابراين و به ناگزير مهر آن تحولات را در خود دارد. اهميت 
اين نمايش از يك نظر به خاطر آن است كه نويسنده نوعى خويشاوندى ميان 
«اعتراف»، «سنت مسيحى» و «تحولات بعد از انقلاب اكتبر 1917» به وجود 
مى آورد*** به عبارت ديگر گويا نويسنده تحولات بعد از انقلاب اكتبر را ادامه 

الهيات مسيحى در نظر مى گيرد آيا چنين است؟
پانوشت ها:

*واژه Schould به آلمانى هم به معناى «گناه» و «خطا» و هم به معناى 
«بدهى» است، تبارشناسى اخلاقى نيچه ص 78

**در بحث مهمى از ادبيات شاخص روسى «رنج» و «فقر» به مثابه رنجى 
عميق تقديس مى شود نمونه بارز آن ماكسيم گوركى است.

***داستايفسكى به عنوان نويسنده اى بسيار تاثيرگذار متاثر از سنت 
مسيحى است، نوشته هاى او تاثيرى عميق بر تحولات اجتماعى دوران خود 

و بعد از خود گذاشت.
1،2) جنايت و مكافات داستايفسكى، مهرآهى ص 491، 590

3) نيچه و فلسفه دولوز، عادل مشايخى ص 45

 نادر شهريورى (صدقى)

عطف كتاب

تحرير دوم هنر رمان
ــته ناصر ايرانى، كتابى است تحقيقى و نظرى  «هنر رمان، تحرير دوم»، نوش
ــر نو» منتشر و روانه بازار شده است. اين  ــوى «نش درباره رمان كه به تازگى از س
كتاب پيش از اين نيز سال ها پيش منتشر شده بود اما ايرانى اين اثر را پس از 
10 سال بازنويسى كرده است و آنچه اين روزها منتشر شده متن بازنويسى شده 
ــت. در بخش اول كتاب به «ماهيت رمان»، در بخش دوم به «صناعت  كتاب اس
رمان» و در بخش «يادداشت ها» به شرح حال مختصر تنى چند از رمان نويسان و 
برخى از مهم ترين اصطلاح هاى هنر داستان نويسى پرداخته شده است. «ماهيت 
رمان» شامل هفت فصل و «صناعت رمان» دربردارنده هشت فصل است. ايرانى 

در ابتدا به اركان چهارگانه رمان: جهان، رمان نويس، رمان و خواننده مى پردازد. 
در ادامه نسبت رمان و داستان را بررسى مى كند و سپس به سير تكامل رمان، از 
«كاليرهو» گرفته تا سنن مصرى و يهودى و يونانى -رومى و مسيحى و رنسانسى 
هنر داستان و از رمانس آرمان گرا و كميك واقعگرا تا نسبت ميان تاريخ و حماسه 
ــاره مى كند. در مبحث تجدّد و نوزايى رمان، ربط رمان با  ــتان اش با رمانس باس
فردگرايى، نوگرايى، علم گرايى و نسبى گرايى و واقعگرايى را نشان مى دهد و در 
ادامه به نخستين رمان ها نگاهى مى افكند. سپس، نويسنده ارتباط ميان رمان 
با واقعيت، اخلاق، حقيقت و دين را بررسى مى كند و در انتهاى «ماهيت رمان» 
ــاى رمان را مى كاود. مولف در بخش دوم «صناعت رمان»، خصايص  نقش ويژه ه
رمان نويس را برمى شمرد و دانته، شكسپير و مونتنى را در مقام «سه غواص بزرگ 
در درياى سنت ادبى و هنرى» معرفى مى كند. ايرانى در ادامه موضوع رمان، فن 
ــبك، ابزارهاى عمده روايت مثل تلخيص، صحنه، گفت وگو و  روايت، زبان و س
توصيف عينى و اكسپرسيونيستى را بررسى مى كند و بعد از آن به ديدگاه راوى 
و انواع طرح هاى رمان مى پردازد و در نهايت، انواع شخصيت هاى رمان را بررسى 

مى كند. «هنر رمان، تحرير دوم» در شمارگان 1100 نسخه منتشر شده است. 

تئاتر و سياست
جو كلهر

ترجمه امير كيانپور
نشر مرواريد
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هنر رمان
تحرير دوم

ناصر ايرانى
نشر نو


